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Z E N D E G I  -  S A L A M

الهه توانا- من به تو مدیونم. تو همبازی، دوست و معلم من بودی. وقتی برای اولین بار از 
خانه امن و راحتمان بیرون رفتم از هیچ چیز نمی ترسیدم. قبلا رقابت را یاد گرفته بودم، قهر 
و آشتی و دعوا را هم؛ بلد بودم سر چه چیزهایی بجنگم و کجا کوتاه بیایم؛ اتاق مشترک و 
اسباب بازی ها و خوراکی های مشترک به من یاد داد آدم های دیگری هم غیر از من روی کره 
زمین زندگی می کنند! من یاد گرفتم دیگران را ببینم و حرف هایشان را بشنوم؛ از محبت 
کردن و عذرخواهی کردن و بخشیدن خجالت نکشم. کمک کردن را تو به من یاد دادی؛ با 
همان کاردستی های ساده کودکانه که تنهایی نمی توانستم بسازمشان؛ تنهایی نه می توان 
ساخت، نه می توان خوش بود، نه می توان زندگی کرد، تنبیه شدن های بچگی را با تو شریک 
بوده ام، بغض های بزرگی را هم؛ من نصف دیگران غصه خورده ام! من به تو مدیونم، هرچیزی 
را لازم داشتم بی هیچ چشمداشتی به من آموختی. من از هیچ چیزی نمی ترسم؛ از همان 
اولین باری که پا از دایره امن و راحتمان بیرون گذاشتم تا امروز از هیچ چیزی نمی ترسم؛ 
چون پشتم به تو گرم است برادرم! چون به تو تکیه دارم خواهرم! در پرونده امروز، به رابطه 
خواهر و برادرها و نقش تربیتی و آموزشی شان در زندگی یکدیگر پرداخته ایم؛ اطلاعاتی 
درباره ترتیب تولد افراد در خانواده و تأثیر آن در سبک زندگی ، در اختیارتان قرار داده ایم 

و با دکتر اصغری نکاح درباره مزایای چندفرزندی گفت وگو کرده ایم.

چندمی؟«  بچه  تو  چندتا؟  داری؟  برادر  و  »خواهر 
اولین  این ها  می شویم،  دوست  کسی  با  وقتی  چرا 
کنجکاوی  می کنیم؟  بدل  و  رد  که  است  سوالاتی 
دارد؟  اهمیتی  چه  دانستنش  اصلا  است؟  صرف 
چیزی  مقابل  طرف  این که  از  قبل  حتی  گاهی 
کجا  از  می زنیم.  حدس  را  جواب  خودمان  بگوید، 
یا مثلا دختر  می فهمیم دوستمان تک فرزند است 
اجتماعی  عامل  تولد،  ترتیب  خانواده؟  بزرگ 
سبک  که  عاملی  است،  کودکی  در  تأثیرگذاری 
زندگی خود را از آن به وجود می آوریم. این، عقیده 
آلفرد آدلرِ روان شناس است. آدلر هم مثل ما درباره 
تعداد خواهر و برادرها و ترتیبشان کنجکاو بود؛ او 
بر اساس مطالعاتش، درباره چهار موقعیت فرزندان 

در خانواده، اطلاعاتی به دست آورد.

فرزند اول: از عرش تا فرش! ▪ 
بی همتا  موقعیت  مدتی،  برای  حداقل  اول  فرزند 
تولد  از  والدین  معمولا  دارد.  برانگیزی  حسادت  و 
فرزند اول خیلی خوشحال اند و وقت و توجه زیادی 
را صرف او می کنند. وقتی فرزند دوم به دنیا می آید، 
فرزند اول ناگهان معزول می شود؛ یعنی دیگر کانون 
قرار  فوری  مراقبت  و  محبت  مورد  نیست،  توجه 
می دید،  خود  سلطه  هنگام  که  محبتی  و  نمی گیرد 
و  موقعیت  می کند  سعی  او  شود.  تقسیم  باید  حالا 
قدرت سابق را دوباره به چنگ بیاورد. برای همین 
ممکن است برای مدتی سرکش و بدرفتار شود. آدلر 
معتقد بود تمام فرزندان اول، ضربه تغییر جایگاه را 
حس می کنند اما نازپرورده ها بیشتر لطمه می بینند. 
به  است؛  دخیل  قضیه  این  در  هم  سن  ضمن،  در 
رقیب،  تولد  موقع  اول  فرزند  هرچه  که  ترتیب  این 
باشد، عزل کمتری احساس خواهد کرد.  تر  بزرگ 
گذشته  به  معمولا  اول  فرزندان  که  دریافت  آدلر 
آینده  به  و  می خورند  را  آن  حسرت  و  دارند  گرایش 
هم  امتیازاتی  بودن،  اول  فرزند  اما  هستند.  بدبین 
ایفا  را  رهبر  و  معلم  نقش  اغلب  اول  فرزند  دارد؛ 
او انتظار دارند در مراقبت  از  می کند؛ چون والدین 
از کوچک ترها کمک کند. این تجربیات به او کمک 
می کند از لحاظ عقلانی، پخته  تر شود. فرزندان اول، 
سازمان دهندگان خوب، علاقه مند به نظم و اقتدار، 
آدم های باوجدان و وظیفه شناس و از لحاظ نگرش، 

خودکامه و محافظه کار هستند.

فرزند دوم: کودتا علیه اولی ▪ 
زندگی  در  را  آشوبی  چنین  که  همانی  دوم،  فرزند 
دارد.  بی همتایی  موقعیت  نیز  کرد،  برپا  اول  فرزند 
او هرگز موضع قدرت را تجربه نمی کند؛ به همین 
دلیل حتی اگر فرزند دیگری به دنیا بیاید، احساس 
عزل را متحمل نخواهد شد. به علاوه در این زمان، 
پروری  فرزند  شیوه های  و  نگرش ها  والدین  معمولا 
فرزند  تازگی  آن  دوم  فرزند  داده اند.  تغییر  را  خود 
اول را ندارد؛ والدین معمولا در مورد رفتار خودشان 
دوم  فرزند  به  بیشتری  آرامش  با  و  نگران اند  کمتر 
سرمشقی  همیشه،  دوم  فرزند  می کنند.  رسیدگی 
از رفتار فرزند بزرگ تر به عنوان الگو، تهدید یا منبع 

او  تر،  بزرگ  برادر  یا  خواهر  با  رقابت  دارد.  رقابت، 
را  حرکتی اش  و  زبانی  رشد  و  کند  می  انگیزه  با  را 
تحریک و تسریع می کند. فرزند دوم که طعم قدرت 
آینده  به  نیست؛  هم  آن  فکر  به  است،  نچشیده  را 
خوش بین تر است و احتمالا رقابت جو و جاه طلب 

خواهد شد. 

فرزند آخر: دردانه و لوس ▪ 
فرزند آخر، دردانه خانواده است، به ویژه اگر خواهر-
برادرها چند سال بزرگ تر باشند. او که در پی نیاز 
تحریک  تر  بزرگ  خواهر-برادرهای  از  زدن  جلو  به 
می شود، اغلب با سرعت زیادی رشد می کند. فرزند 
بزند،  هرکاری  به  دست  بزرگسالی  در  معمولا  آخر 
موفقیت زیادی در آن کسب می کند. البته برعکس 
هم می تواند باشد؛ در صورتی که فرزند آخر بیش از 
حد نازپرورده باشد و به این باور برسد که نیازی ندارد 
معمولا  کودکان  این  بگیرد.  یاد  را  چیزی  خودش 
و  درماندگی  است  ممکن  می شوند،  بزرگ  وقتی 
وابستگی کودکی خود را حفظ کنند. این افراد که 
به تلاش خو نکرده اند سازگار شدن با بزرگسالی را 

مشکل می یابند.

تک فرزند: همه کاره ▪ 
در  که  را  قدرتی  و  برتر  جایگاه  هرگز  فرزندان،  تک 
خانواده دارند از دست نمی دهند؛ آن ها کانون توجه 
خواهر-برادر  با  مقایسه  در  فرزندان،  تک  می مانند. 
به  می گذرانند؛  والدین  با  بیشتری  زمان  دارها، 
رفتار  و  می رسند  پختگی  به  زود  اغلب  دلیل  همین 
این  می دهند.  نشان  را  بزرگسالان  نگرش های  و 
خارج  محیط  در  می شوند،  متوجه  وقتی  کودکان 
مشکلاتی  دچار  نیستند  توجه  کانون  خانواده،  از 
نه  کنند  تقسیم  نه  که  گرفته اند  یاد  آن ها  می شوند. 
رقابت. اگر توانایی هایشان توجه و تأیید کافی به دنبال 
نداشته باشد، احساس ناامیدی خواهند کرد. البته 
جایگاهش  اساس  بر  صرفا  و  خودکار  به طور  کودک 
در خانواده، شخصیت خاصی را کسب نخواهد کرد. 
منظور آدلر این بود که احتمال دارد در نتیجه ترتیب 
تولد همراه با تعامل های اجتماعی اولیه، سبک های 

زندگی خاصی شکل بگیرد.
*در نوشتن این بخش، از کتاب »نظریه های شخصیت، نوشته دوان و 

سیدنی شولتز  کمک گرفتیم.

نتیجه تحقیقات آدلر درباره ترتیب فرزندان و شخصیتشان چیست؟

بچه چندمی؟
هستند؛  گرفتن   یاد  و  دادن  یاد  عاشق  و  حوصله  با  توقع،  بی  بچه ها 
از  که  این  ویژه  به  می سازد،  خوبی  معلم های  آنان  از  ویژگی ها  این 
نظر سنی هم به یکدیگر نزدیک اند. به جرأت می توانم بگویم در طول 
در  آن چه  با  آموخته ام،  برادرهایم  و  خواهر  از  آن چه  تحصیل  دوران 
ارزش  از  چیزی  نه  اعتراف  این  می کند.  برابری  گرفته ام  یاد  مدرسه 
30-20دانش  به  بودند  مجبور  که  می کند  کم  معلم هایم  زحمات 
که  مادرم  و  پدر  زحمات  ارزش  از  نه  کنند،  رسیدگی  همزمان  آموز 
داشتند.  هم  دیگری  کارهای  و  دغدغه ها  من،  مشق  و  درس  از  غیر 
مختلف  تجربیات  و  استعدادها  علایق،  از  بدانند  که  آن  بی  بچه ها 
کنند.  عمیق تر  و  گسترده   را  دنیایشان  تا  می کنند  استفاده  یکدیگر 
اهمیت ترین  کم  شاید  و  واضح ترین  مشق،  و  درس  در  کردن  کمک 
فایده خواهر و برادرها برای هم باشد؛ کم اهمیت تر البته در مقایسه 
کوچک  تجربیات  یکدیگر.  زندگی  در  اخلاقی شان  و  تربیتی  تأثیر  با 
زندگی  برای  را  آن ها  دارند،  برادر  و  خواهر  که  بچه هایی  خطر  بی  و 
امکانات،  در  شدن  شریک  می کند؛  آماده  بی رحم  واقعی  دنیای  در 
را  حق  گرفتن  برای  تلاش  دیگر  طرف  از  و  بخشندگی  طرفی  از 
و  همدلی  غم انگیز،  و  ناخوشایند  تجربه های  در  شراکت  می آموزد؛ 
شده  تقسیم  توجه  و  محبت  می دهد؛  یاد  را  ناگوار  شرایط  مدیریت 
اگر روزی  و  به بچه ها می گوید آن ها مرکز جهان نیستند  والدین هم 
نرسیده است.  آخر  به  دنیا  نکردند،  دریافت  را  دیگران  تأیید  و  توجه 
بچه هایی که خواهر و برادر دارند، در مدرسه سازگارتر و اجتماعی تر 
هستند و احتمالا در دوست یابی کمتر دچار مشکل می شوند. حتی 
براساس تجربه شخصی به نظرم می رسد این بچه ها، شوخی کردن را 
هم بیشتر بلدند و ظرفیت بیشتری در برابر شوخی از خودشان نشان 
می دهند؛ شوخ طبعی امتیازی است که شاید دمخور بودن دائمی با 

بزرگترها، آن را از بچه ها دریغ کند.

خواهرها... ▪ 
دخترها از همان بچگی، شروع می کنند به تمرین نقش مادری؛ آن ها 
عاشق مراقبت و محبت کردن هستند؛ این علاقه چه ناشی از باورها و 

آموزه ها باشد چه ذاتی، به نفع خواهردارها تمام می شود.
دخترها شنونده های خیلی خوبی هستند؛ گاهی بعضی حرف ها را 

فقط یک خواهر می فهمد.
دخترها از آن جایی که معمولا عزیز دردانه پدرها هستند و زبان نرمی 
هم دارند، معمولا نقش سخنگوی خانواده را ایفا می کنند؛ در صورت 
لزوم وکیل مدافع سرسختی برای خواهر و برادرهایشان هستند؛ ضمن 

این که برقراری صلح و آرامش هم معمولا به عهده آن هاست.
شناخت  می کنند؛  آشنا  زنانه  دنیای  با  را  برادرانشان  دخترها، 

ویژگی ها، ظرافت ها و حساسیت های دنیای زنانه، به 
پسرها کمک می کند در آینده با همکلاسی ها و 

همکارهای خانم، ارتباطی محترمانه ، بدون 
برخورد  و  تنش  بدون  و  اضطراب 
داشته باشند. این درک و آگاهی بعدها در 
به  هم  مشترک  زندگی  و  همسر  انتخاب 

کمکشان می آید.

برادرها... ▪ 
پسرها، نیاز به حمایت کردن دارند. خواهرها 
هم بدشان نمی آید یک حامی همیشگی داشته 

باشند. دریافت حمایت و محبت برادرانه، دخترها 
آسیب های  ویژه  به  زیادی  آسیب های  برابر  در  را 

احتمالی دوره نوجوانی محافظت می کند.
را  خواهرشان  حق  کسی  که  این  از  پسرها،   

بخورد و اشکشان را در بیاورد، بیش از هر چیز دیگری عصبانی می شوند. 
را  دخترها  است  ممکن  گاهی  والدین،  حد  از  زیاد  نگرانی  و  مراقبت 
یاد  را  اما پسرها به خواهرانشان جنگیدن  بیاورد،  بار  وابسته و ضعیف 

می دهند.
را  مهارت ها  از  گسترده ای  طیف  که  دارند  را  شانس  این  پسرها،   
در  می گیرند؛  یاد  را  چیزها  ساختن  و  کردن  تعمیر  آن ها  بیاموزند؛ 
جهت یابی و پیدا کردن مسیرها قوی می شوند؛ و اصولا تجربه هایی به 
دست می آورند که خانواده و جامعه به طور معمول، آن ها را از دخترها 
دریغ می کنند. دخترهای دارای برادر، می توانند مهارت های لازمی را 

که معمولا پسرانه تلقی می شوند، بیاموزند.

مهم: ▪ 
به شرایط  برادرها در زندگی یکدیگر، بستگی  و  نقش مثبت خواهر 
خانوادگی دارد؛ یعنی مثلا اگر در خانواده ای بین فرزندان تبعیض وجود 
داشته باشد، طبیعی است که فرزندان به جای همدلی و حمایت، روابط 

خصمانه ای با هم داشته باشند.

بچه ها و بحران میانسالی والدین ▪ 
شده است.  زده  زیادی  حرف های  فرزند،  چند  داشتن  فواید  درباره 
»آدم ها در میانسالی  زاویه دیگری می گوید:  از  نکاح  دکتر اصغری 
ارزیابی  را  زندگی شان  و  می کنند  نگاه  سر  پشت  به  گردند  می  بر 
می کنند. فرزندان ثمره زندگی افراد هستند؛ وقتی والدین یک فرزند 
ببینند؛  او  در  را  آرزوهایشان  همه  تحقق  می خواهند  باشند،  داشته 
که  چرا  می خورند  حسرت  باشند،  موفق  فرزندشان  تربیت  در  اگر 
می توانستند فرزندان دیگری را هم تربیت کنند و تداوم بیشتری داشته 
باشند. اما وقتی والدین چند فرزند داشته باشند، هر کدام از آن ها 
سهمی در برآورده کردن آرمان ها، آرزوها، نیازها و خواسته هایشان 
دارند. بنابراین اگر فرزندانشان را خوب تربیت کرده باشند، احساس 

ارزشمندی دارند که به بهداشت روانی شان کمک می کند«.

بچه ها و نیاز جدی به خواهر و برادر ▪ 
دکتر اصغری نکاح معتقد است زوجین اگر صبوری، مهارت، برنامه 
تربیتی و توکل به خدا داشته باشند، نباید از داشتن فرزند بهراسند؛ 
می گوید:  وی  است.  لازمی  و  جدی  شرط  هم،  حلال  روزی  البته 
»داشتن چند فرزند در خانواده، به رشد اجتماعی و هیجانی بچه ها 
خودش  از  کوچک تر  برادر  یا  خواهر  که  پسری  می کند.  کمک 
داشته باشد، این شانس را دارد که در نوجوانی و جوانی، یعنی آن 
وقتی که از لحاظ سنی و فکری با والدینش فاصله زیادی دارد، در 
خانواده یک دوست داشته باشد؛ کسی که بتواند با او تعامل کند. 
از طرف دیگر، وقتی کسی خواهر یا برادر دارد، مراحل رشد او را از 
نزدیک می بیند؛ سر و کار داشتن با بچه ها آن چه را قرار است بعدها 
به عنوان والد تجربه کند، به او یاد می دهد؛ یکی از مشکلات زوجین 
و  فرزندداری  تجربه  بودن،  فرزند  تک  به خاطر  که  است  این  امروز 
را  افراد  فرزندی،  تک  رواج  این که  علاوه  به  ندارند.  فرزندپروری 
فامیلی،  رفت وآمدهای  مثل:  می کند،  محروم  تجربه ها  بعضی  از 
بهره مندی از حمایت و راهنمایی اعضای فامیل و تبادل هیجانات 

و احساسات با آن ها«.

بچه ها و سالمندان ▪ 
خیلی  امروز  انگار  اما  شنیده ایم  را  بادام  مغز  نوه  و  است  بادام  بچه 
نوه  روانی  تأثیر  درباره  نکاح،  اصغری  دکتر  نمی گیریم.  جدی اش 
روانی   بهداشت  به  نوه  »داشتن  می گوید:  سالمندان  برای  داشتن، 
افراد مسن کمک می کند. کسانی که نوه دارند انگار شور زندگی را 
دوباره تجربه می کنند. جالب است بدانید داشتن نوه نه تنها به افراد 
انرژی و انگیزه زندگی می بخشد، بلکه مغز، هیجانات و حافظه را هم 

تحریک می کند«. 

گفت وگو با دکتر محسن اصغری نکاح، درباره فواید چندفرزندی

بچه ها، پدر و مادر را بزرگ می کنند!

خواهر و برادرها از هم می آموزند

من تنها نیستم
پرونده ای درباره خواهر و برادرها

و تاثیری که در تکامل شخصیتی هم دارند

شاید شما هم شنیده باشید خیلی ها به زوجینی که با هم مشکل دارند، توصیه می کنند بچه دار شوند تا مشکلاتشان خود به خود حل 
شود! دکتر اصغری نکاح، روان شناس کودک و استادیار دانشگاه فردوسی، معتقد است بچه دار شدن به رشد زن و شوهر کمک می کند، 
البته زوجین باید برای والد شدن آماده باشند. آقای دکتر درباره این آمادگی می گوید: »زوجین باید ثبات نسبی و پختگی داشته باشند. 
آنچه مشکلات خانواده را برطرف می کند، آمادگی برای مواجهه با فراز و نشیب های زندگی، قدرت حل مسئله، توانایی مدیریت هیجان ها 
و خواسته ها، مسئولیت پذیری و تعهد است، نه فرزند داشتن. زن و شوهرهایی که این آمادگی را دارند، بهتر است در اولین فرصت  بعد از 
ازدواج، بچه دار شوند. فرزنددار شدن مرحله جدیدی از رشد است؛ کسانی که پدر و مادر می شوند از نظر فهم هیجانی، فهم اجتماعی و 

مسئولیت پذیری نسبت به زندگی رشد می کنند و تجارب جدیدی به دست می آورند«.


